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    چکیده

هـایی از قبیـل    ملاك ۀدر مواردي با ارائ ، اماصورت گزارشی است ۀ طبرسی در نقل اسباب نزول بهشیو

وي در  ۀمسـامح توان  رد پرداخته است. در عین حال نمیضرورت فقهی، ظاهر آیه و تاریخ به تأیید یا 

همچون مدح عبـداالله بـن    هاي ضعیفی قول نقل وي نقل برخی روایات و اسباب نزول را نادیده گرفت.

باره نکـرده کـه قاعـدتاً     ایني دراظهارنظرمترین ک است امارده بن نوفل را آو لإم، ذکر ماجراي ورقسلا

مـردم جعـل    ۀعام نظر جلبکرد. عبداالله بن سلام از کسانی بود که براي  ها اشاره می باید به ضعف آن

اعتبار اسـت. رد پـاي    کرد و احادیثی هم در وصف او نقل شده که عمدتاً ضعیف الاسناد و بی می حدیث

پـس از   ،توان رصـد کـرد. در ایـن مقالـه     می مجمع البیاني مختلف کتاب ها این شخص را در بخش

 ـ شـیوۀ  ه تفاسیر و منابع مـرتبط بـه  مراجعه ب ،جمع البیانمبررسی روایات کتاب  اي و تحلیـل   هکتابخان

ات را با عبداالله بن سلام مرتبط یکه آ مجمع البیانمتنی، در نقد روایات مخدوش اسباب نزول در  درون

از طبرسی، بیان دیدگاه  توسط مفسران قبل یا بعد ها برخی شأن نزول نیاوردندانسته، به نکاتی چون 

که دانشمندان شـیعه بـدان    پیروي از مفسران عامه درحالیجاي شأن نزول، نقل مطالب به  طبرسی به

؛ عدم تطابق تاریخی اسباب نزول حاوي مدح عبداالله بن سلام با زمان اسلام آوردن اند تهاعتنایی نداش

بـا سـایر    هـا  آن شنایی خواننده و مقایسۀها آ قول شاید هدف وي از این نوع نقلوي اشاره شده است. 

مـا  خواند و بسیار ارزشمند اسـت ا  مینظرات است. این روش عالمانه، خواننده را به تفکر و اندیشه فرا

  .آید به شمار می ي مهم این تفسیرها نظر قطعی شیخ یکی از ضعفعدم نقد و اظهار

  .محتوایی، نقد روایات سبب نزول، ی، طبرسمجمع البیانعبداالله بن سلام،  :ها کلیدواژه 
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    له. بیان مسئ1

 ـتکیه و اعتماد افزون طبرسی بر آرا و اقوال منسوب به اصحاب و تابعـان و ن  ز حـذف  ی

ین تفسیر شده اسـت. برخـی   باعث ورود برخی روایات ضعیف و قابل نقد به ا ،اسانید

نسبت داده شده که پذیرش آن جاي تردیـد دارد.   در این تفسیر به ائمه احادیث نیز

مدح عبداالله بن سـلاّم در تفسـیر   اند از:  از جمله روایات مخدوش در این تفسیر عبارت

زنـدانش،  بر فر نوفل و اعتماد بر آن، نفرین نوحآیات متعدد، نقل ماجراي ورقلإ بن 

از جملـه تفاسـیر    البیـان  مجمعماجراي إفک. تفسیر  و تعداد همسران سلیمان نبی

ائت، لغت، شأن مختلف از جمله قر یموضوعات بارۀدر ،آنرود که در  می جامع به شمار

. شاید بتوان گفت که جامع بودن سخن به میان آمده است ،ادبی نزول، مباحث روایی و

  براي ورود روایات ضعیف شده است. اي  هتفسیر، زمین

تـوان بـه    مـی  ،مجمع البیـان  یعنی حث،تأمل در عنوان تفسیر مورد بدر این بخش با 

 از طـرف دیگـر   او محتـواي برگزیـدۀ  گذاري و نقد  ارزشلف از یک طرف و ؤروش م

ات مفسـران  ی ـرصدد نقل نظد، طبرسی درآی برمیهمان طور که از نام تفسیر  کرد. اشاره

 ،هـا  اقوال و آراء صحابه و تابعان و اعتماد او بـر نظریـات آن   پیشین بوده و نقل فراوان

آمدن مطالب ضعیف در این تفسیر شده است. هدف وي آشنایی خواننده و  باعث گرد

، خواننـده  و در عین حال ارزشـمند  است. این روش عالمانهه دیدگاهآن با سایر  ۀمقایس

هـاي   از ضـعف  ،خواند؛ اما عدم نقد و اظهارنظر قطعی شـیخ  میرا به تفکر و اندیشه فرا

روایات مخـدوش   واقف به وجود ،خود است که طبرسی، است. روشن این تفسیر مهم

آراء  بنا را بر اختصار گذاشته و دربـارۀ همـۀ  ، آن ۀبا توجه به مقدم در تفسیرش بوده اما

  خوانندگان گذارده است. عهدۀ اظهارنظر نکرده و قضاوت را به

و معتقد است تفسیر  داشتهبه صحت خبر و بررسی دقیق احوال راوي توجه  مؤلف

واعلـم  « نویسد: باره می دراینوي  ن جز به اخبار صحیح و نص صریح، جایز نیست.قرآ

 اان التفسیر القرآن �یجوز الّ وعن الأئملإ القائمین مقام ان الخبر قد صح عن النبی

   )80ص، 1ج، ش1372، طبرسی(.» با�ثر الصحیح والنص الصریح...

انگـاري یـا    راه میانـه پیمـوده و از نادیـده    ،وري از روایات تفسیري در بهره طبرسی

 ،که از روایات یاري جسـته نیز در مواردي  روي در نقل روایات پرهیز کرده است. زیاده
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 ؛کنـد  می راویان نقل ۀبا ذکر چند نفر از سلسل فقطسند و گاه  روایت را با حذف سلسله

از یـک سـو و   گـویی   و گزیـده  البیـان  مجمـع وي بر اختصار تفسـیر  گو اینکه تصمیم 

یا اعتبار منبـع  داده و روایتی را بدون تنقیح سند  می شناسی که خود پیشاپیش انجامسند

، شـمی ها .(گزینش این شیوه از سوي او بوده است ۀانگیز ،گنجانده آن در تفسیرش نمی

   )17ش، ص1381

و اعتمـاد   تکیه، یافتطبرسی  مجمع البیانتوان در  می که نقصان و ایرادي بارزترین

روي در نقـل یکایـک    و زیـاده  ،ب به اصحاب و تابعـان بر آرا و اقوال منسو ويافزون 

جـدي و   یتأمل ها این دیدگاه نقد و بررسی و تفکیک که درآن بی ؛ستها ي آنها دیدگاه

  .کرده باشد مجمع البیانو تفسیري خور جایگاه تحقیقی در یدهسنج

 از مـذهبی،  يهـا  تنش و ها تأثیر نیست. اخت�ف یدگاه تقریبی وي در این زمینه بید

 مـذاهب  داشـت. سـران   پـی  در يبسـیار  يها خشونت که بود طبرسی عصر مشک�ت

 بـر  تکیـه  يجـا  بـه  و زدند می دامن ها دشمنی به انگیز،بر لاخت� مسائل طرح اس�می با

 میـان  در .بودنـد  ساخته خود ۀپیش را دشمنی و تعصب مشترك، عقاید مذهبی و اصول

 و طعـن  از ک�مـش  یافـت کـه   توان می طبرسی چون را کسی کمتر فان،و مصنّ مؤلفان

 امامیه، شیعۀ پیشوایان سیرۀ از يپیرو با يو .باشد خالی خود طریقۀ مخالفان به اعتراض

 از پرهیـز  و افـراط  و تعصـب  از دور هب و اعتدال حفظ با را مبانی شیعه و اصول از دفاع

  کرد.  بسیار اس�می، خدماتی مذاهب يها اندیشه ساختن نزدیک به و بود درآمیخته غلو،

کند کـه   می و صحابه نقل برخی روایات و اسباب نزول را از معصومین طبرسی

با مبانی قرآنی و عقلی و حتی تاریخی سازگاري ندارد. از میان این روایـات و اسـباب   

مطالبی نیز از اسرائیلیات  ومعلوم الحال) (امدر مدح عبداالله بن سلّاي  هبخش عمد ،نزول

بن نوفل نیـز   لإبا مبانی عقلی همخوانی ندارد. نقل ماجراي باطل و منسوخ ورق کهبوده 

تـوان گفـت کـه طبرسـی در برخـی       مـی  این تفسیر است. برانگیز تأملاز دیگر مباحث 

  مسامحه شده است. چارد نوعی به ،هاي خود ها و دیدگاه قول نقل

ایـن کتـاب    پـذیر  بر آن است که روایات قابل نقد و خدشهدر نوشتار حاضر، سعی 

هـا پرداختـه    الحـدیثی آن  ، به نقد فقـه و با مستندات قرآنی و عقلی سنگ شناسایی گران

  بررسی سندي و رجالی انجام خواهد شد. ،شود. در برخی موارد
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ي ها ها شخصیت پردازد که در اثناي آن می ن مقاله به بررسی روایات اسباب نزولیا

ایـن  ات مـرتبط بـا   یروا ید بر بررسیکتأ ؛اند هشدمدح عبداالله بن سلاّم  مانند نیز نامعتبر

  است.شخصیت 

   ۀ پژوهشپیشین. 1ـ1

ي فراوانی انجام شده اسـت.  ها پژوهش مجمع البیانۀ بار، از دیرباز درکه اشاره شد چنان

  شود: می اشاره حاضر پژوهشبا موضوع  منابع مرتبطبه برخی از اکنون 

جایگاه شـیخ  مقاله این ش)؛ 1374، فصیحی»(نزول در تفسیر مجمع البیاناسباب «ـ 

گرایی و اهتمام  را بیان کرده، عقل آنالب در و ترتیب مطمجمع البیان و کتابش طبرسی 

بررسیده و نیز بـه مـ�ك شـیخ    او را از سوي  و نقل گزارشی آن و اسباب نزول به سند

  اشاره کرده است. در نقد و تحلیل اسباب نزول

 ؛)1394، کریمـی (نمجمـع البیـا   تفسـیر بررسی و نقد روایـات اسـباب نـزول در    ـ 

اشـاره کـرده اسـت؛ از     البیـان مجمـع  برخی از ایرادات تفسیر  به نامه این پایاننویسندۀ 

او در منسـوب دانسـتن برخـی     شـکال ا، سند روایـات ۀ به حوز شیخ یتوجه جمله: بی

، عدم زیادي از روایاتسند و منبع در تعداد  بیان نکردن، روایات به امام محمدباقر

 .نقل روایت از معاندان اهل بیتو  ،یا راويینش روایت صحیح با توجه به سند گز

به گرایش تفسیري  آن ۀنویسندش)؛ 1381، شمیها »(تفسیري مجمع البیانروش «ـ 

از  دهـد؛ همچنـین   مـی  برد و توضیح میرا نام  ی تفسیري آنو مبانکند  میاشاره  مجمع

صـورت کوتـاه و    کرده و در آخر، بـه  روایات تفسیري و اسباب نزول در این تفسیر یاد

  کند. می عنوان مجمعي ها نقل زیاد اقوال را از کاستی ،جزئی

  )1390، آبادي الحی نجفص(1.البیان مجمعي خیالی در ها حدیثـ 

 یی است که در دانشکدۀها نامه عنوان پایان البیان  مجمعسندي روایات تفسیر  بررسی

 روایاتسند و  بدون که روایاتبر این است  ت�ش دانشجویانو الدین آغاز شده  اصول

  یابی و مستند شود. ، سندطبرسیشده یا ذکرنشده از طرف  حذف

 شناسـانه حـث سند و مبا البیـان  مجمعروش تفسیري  اغلب، مذکوري ها در پژوهش

در  هـا  اسباب نـزول  ،حاضر اما در نوشتار ؛اند تهشده و به مسائل محتوایی نپرداخ مطرح

  نوآوري دارد.  ،نظرمو از این است  گرفتهقرار  و تاریخی عقلیسندي، متنی، نقد  بوتۀ
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  انیات اسباب نزول در مجمع البیروا یبررس. 2

صورت گزارشی بوده و کمتر به تحلیل و بررسـی   به ،طبرسی در نقل اسباب نزول ۀشیو

 246 ،مجمع البیانمورد بیان اسباب نزول در تفسیر  259از مجموع  .پرداخته است ها آن

اسـباب   روایـات  و از مجمـوع  صورت تفصیلی و مستند اسـت.  به و مورد آن گزارشی

) 5ص ،ش1374 فصیحی،(.بیان شده اجمال بهو بقیه است تفصیلی  مورد آن 236نزول، 

، آیات را بدون ، مرحوم طبرسی در موارد زیاديتعداد سبب نزول آیات کثرتد با وجو

  . کرده است ذکر اسباب نزول تفسیر

در ، کمتر نقـد و تحلیـل دارد،   در گزارش اسباب نزول وي ،همان طور که ذکر شد

در نقـد و   ومـ�ك ا  م�ك به تأیید یـا رد پرداختـه اسـت.    ۀعین حال در مواردي با ارائ

تحلیل روایات، ضرورت فقهی، ظاهر آیه و تاریخ بوده و سبب نزولی که مورد تأییـد و  

 ،ها �كي این مها (براي آگاهی از نمونهده است.شها رد  قبول ایشان نبوده، با این م�ك

  )12ـ9ص، همانک: ن

  شیخ طبرسی در مواجهه با سند ۀشیو .3

. نقل شده اسـت  از اهل بیت بدون سند هزار روایت چهار بیش از، البیان  مجمع در

 ،کنـد  مـی  تفسیر، آنجا که روایت مشهور بلکه متـواتر ثقلـین را نقـل    ۀدر مقدمطبرسی 

اختصار و کوتاه شدن سخن و نیز شـهرت  گونه روایات را براي  من سند این« افزاید: می

) شاید دلیل دیگر حذف 75ص، 1ج ،ش1372(»کنم. می ها نزد ارباب حدیث، حذف آن

گیـري از اسـناد روایـت و     شد که بسیاري از افراد تـوان بهـره  این با ،سند از طرف وي

شناسایی صالح از ناصالح را ندارند. او که شخصیتی رجالی و آگـاه بـه احـوال راویـان     

  ) 31ش، ص1389نژاد،  روایات معتبر را نقل کند.(شایستهت�ش کرده است، بوده 

ابن عباس، ابـن   از، )112 (توبه:»سائحون« ۀاین روش را در تبیین واژ ۀنمونطبرسی 

در روایـت مرفـوع از   « افزاید: می و کند میمسعود، حسن، سعید بن جبیر و مجاهد نقل 

، 5ج ،ش1372(»نقل شده که فرمود: سیاحت امـت مـن روزه گـرفتن اسـت.     پیامبر

زهـري را در   و وگـوي امـام سـجاد    گفتماجراي وي پس از تفسیر آیه، ) 114ش

  )جا همان.(کند می اشاره به سند روایت نقل بدون ،مسیر مکه

د تفسیر قرآن فقط با خبر صحیح و نـص صـریح   با توجه به اینکه طبرسی اعتقاد دار
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بـاره   ایـن دروي  جایز است، به احوال راوي دقت فراوانی داشـته اسـت.   از معصوم

ان  ئمـلإ القـائمین مقـام   وعـن الأ  واعلم ان الخبر قد صح عـن النبـی  « نویسد: می

  )80ص، 1ج، همان(.» با�ثر الصحیح والنص الصریح... االتفسیر القرآن �یجوز الّ

 ؛صحت سند باشـد  کند که داراي می روایاتی را نقل با توجه به این نگرش، طبرسی

اران هـز  ،مجمـع البیـان  آورد. در  را نمـی  هـا  در عین حال، سند روایات و اسباب نـزول 

طبرسـی  . شده باشدذکر  ها نقل شده بدون اینکه سندي براي آن روایت از اهل بیت

ابن عباس،  قال« ال،مث کند؛ براي می کنندگان سبب نزول را ذکر ، نام نقلدر برخی موارد

کـه نـامی از ناقـل    کنـد بـدون آن   مـی  فقط سبب نزول را ذکر در مواردي نیز ؛»مجاهد...

 بیاورد.

ومـا هـم    ومِ الآْخریو باِلْ االلهقوُلُ آمنَّا بِیو منَ النَّاسِ منْ «: در سبب نزول آیات اول نمونۀ

 )9 و 8: (بقـره » یخاَدعونَ اللَّه والَّذینَ آمنوُا وما یخدْعونَ إلَِّا أنَفْسُهم ومـا یشْـعروُنَ  * بمِؤمْنینَ

  سی بن ابى سلول و جد بن ق ـعبدااللهان نازل شد و آنان منافق ۀبارات درین آیگوید: ا می

  )132ص، 1، جش1372طبرسی، هود بودند.(یارانشان و گروهى از یر و یو معتب بن قش

 ـ جاهدوا و جروُاها نَیالَّذ و آمنوُا نَیالَّذ إنَِّ« یۀدوم: در سبب نزول آ نمونۀ ـبِ  یفاالله لِیس 

کونَی أوُلئْرج تمحاالله ر االله و غفَوُر حیرـنویسـد: ا  مـی  )218 :بقـره (»م  ه در مـورد  ی ـن آی

 رون رفتنـد ینه بیاز مد غمبر اکرمیدستور په ارانش نازل شد که بی بن جهش و عبداالله

جنگ کردنـد و واقـد سـهمى،    در ماه رجب  ،انش گذشتیو در نزد آن درخت که جر

گنـاهى نکـرده    بر فرض کـه آنـان   بودندرا کشت. چون جمعى معتقد  حضرمى عبداالله

 ۀی ـرو خداونـد آ  نیا؛ ازاست بوده  هم نخواهند داشت چون در ماه حرام یپاداش ،باشند

  )553ص، 2جش، 1372 ،طبرسیداد.( شانثواب وعدۀو  را دربارۀ آنان فرستاد مذکور

؛ بـراي نمونـه در   کنـد  مـی  سبب نزول را از عموم مفسران نقل ،در موارديطبرسی 

 ـه قلُْ قتالٌ فیعنِ الشَّهرِ الحْرامِ قتالٍ فسئَلوُنکَ ی« تفسیر آیۀ  ـه کَبِی مـاجراي  ) 217(بقـره:  ...»ری

هـاي حـرام را کـه     خورد در ماهو نیز جواز زدو حضرمین با عمرو ب یدرگیري مسلمان

 يکند بدون اشـاره بـه اسـم فـرد     می ن نقلااز مفسر ،آن نازل شده است این آیه دربارۀ

   )551، ص2جش، 1372 ،طبرسی( خاص.

 ،و بدون ذکر سند هم سبب نزول آیات را با استفاده از روایات تبیین مواقعیدر  وي
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 158کند؛ بـراي مثـال در تفسـیر آیـۀ      می اشاره یعنی معصوم ،به ناقل اصلی روایت

کردند که صـفا و   یفرمود: مسلمانان گمان م حضرت صادق«نویسد:  می بقره سورۀ

(همـان،  » ه را نـازل فرمـود.  ی ـن آیلذا خداوند ا ؛است تیهاى اهل جاهل مروه از بدعت

  )440ص، 1ج

چند نقـل سـند   رساند(هر آسیبی به اصل ماجرا نمی ،سند در سبب نزول نکردن ذکر

خر نیز ها در سایر تفاسیر متقدم و متأ زیرا اسباب نزول ؛آید) می تر به نظر بهتر و مناسب

نیـز  به اسناد ماجرا اشـاره شـده اسـت. در صـورت تعـارض       ها آمده و در برخی از آن

  حلی براي کشف صحیح و سقیم وجود دارد.   راه

مردود بودن آن حکم به  د سند دارد،چن بایی در مواردي که سبب نزولع�مه طباط 

شده با سـیاق آیـه بیـان کـرده      مغایرت آشکارِ نقلِ اشارهرا  نپذیرفتنشو علت  نقل داده

نقـل برخـی    دروي  توان مسامحۀ نمی ،حال عیندر  )10ص ،ش1396 .(واسطی،است

ضـعیفی(همچون مـدح    هاي قول نقل ،روایات و اسباب نزول را نادیده گرفت. از طرفی

، بـن نوفـل و...) را ارائـه کـرده و از سـوي دیگـر       لإام، ذکر ماجراي ورق ـعبداالله بن سلّ

 کرد. می ها اشاره ضعف آنباید به است؛ البته باره نکرده  ي درایناظهارنظرترین کم

  امعبداالله بن سلّ روایات اسباب نزول .4

و  ي غیرتفسیري با روش تفسیر اثريها نسبت به کتاب ییر روایتفاسدر  اتاسرائیلینفوذ 

دان روایـات اسـرائیلی از چنـد نفـر از دانشـمن     عمدۀ  حدیثی بیشتر است. دیگر جوامع

داري و ابـن    حبار، وهب بن منبه، تمیما�  کعب،  امسلّ  بن  االله یهودي و نصرانی نظیر عبد

 م،2006 ،عبدالســمیع؛ 87و  86ص، 2ج ،ق1418 ،معرفــت.(جــریج نقــل شــده اســت

از کسانی بود کـه  سلاّم  عبداالله بن )151ش، ص1383 ،دیاري بیدگلی؛ 101و  100ص

حادیثی ) ا96ص، 2ج، ق1418کرد.(معرفت،  می مردم جعل حدیث نظر عامۀ جلببراي 

  ) جا اعتبار است.(همان در وصف او نقل شده که عمدتاً ضعیف ا�سناد و بیهم 

از ) 921ص، 3ق، ج1412 ابــن عبــدالبر،(بــن حــارث اســرائیلیســلاّم  بــن االلهعبــد

 انـد  تهل هجـرت دانس ـ ان، اس�م آوردن او را در سال اوخرخی موریهودیانی است که ب

 ،پیش از رحلـت پیـامبر  و برخى دیگر، دو سال  )103ص، 4ق، ج1415 (ابن حجر،

 ـ   )145ص، 4ج، ق1426(عاملی، .یعنی سال هشتم هجرى  ،تنـام او در روزگـار جاهلی
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 (ابـن عبـدالبر،  .او را عبداالله نامید پیامبر اس�م ،پس از اس�م آوردن امابود » حصین«

او را از  و دقینقـاع بـو   ش أبا یوسف و از بزرگان یهود بنىا  کنیه )921ص، 3ج ق،1412

  )160ص، 3ج ق،1409 ابن اثیر،(.دانستند می نوادگان یوسف بن یعقوب

بل شورشـیان انق�بـى دفـاع    وعده داده بود از وى در مقا  در محاصرۀ عثمانعبداالله

گفت: صبر پیشه کن، سوگند به کسـى کـه    اونکرد و به  یشکارى برا ،ا در عملکند، ام

شـهید و مظلـوم    ۀام کـه خلیف ـ   تو را در کتاب خدا چنـین یافتـه   ،جانم در دست اوست

  )61ص، 1ج ق،1419 ابن قتیبه دینوري،.(هستى

 ـ  «گوید:  می باره اینبن خلدون درا بـدوى و   ۀعرب اهل کتاب و علـم نبـود و روحی

خواستند از امـورى کـه معمـو�ً بشـر تمایـل بـه         ه مىحاکم بود. و هرگاها  آن جهل بر

اسـرار وجـود، چیـزى     و نظیر علل پیدایش موجودات، آغاز خلقت ،داردها  آن دانستن

 بردنـد... ایـن   کردند و از دانش ایشان بهـره مـى    اهل کتاب سؤال مى ]عالمان[ بدانند، از

 ،نتیجـه  در. بودندسلاّم   بنا�حبار، وهب بن منبه و عبداالله کسانى مانند کعب ]عالمان[

گونه حکایـات مملـو    کردند و کتب تفسیر را از اینارى انگ ها سهل آن در مورد مفسران

  )554ص، 1ج ق،1408 خلدون، (ابن».ساختند

 نـازل نشـده اسـت.   سـلاّم   عبداالله بـن  است: هیچ چیزي از قرآن دربارۀ گفتهشعبی 

 ؛گـرایش داشـت   علىامام همواره به دشمنان  ) وي39ص، 6ج، ق1404 (سیوطی،

بـا آن حضـرت بیعـت     يوبیعـت کردنـد،    هنگامی که مردم با امـام علـی   رو ازاین

د: چون مردم بعد از عثمان بـا  ید گویالحد بىاابن ) 430ص، 4ج ق،1387 ،طبري(نکرد.

 عـت بـا  یدنبال گروهى فرستاد و آنـان را بـه ب   حضرت به ،عت کردندیب نیالمؤمنریما

و  دنبال حسان بن ثابت و کعب بـن مالـک   ا بهیخود دعوت فرمود، به حضرت گفتند: آ

 ـ  «؟ حضرت فرمود:  فرستى نمىسلاّم   بنعبداالله ـلإ لنََـا فاجیلاَ ح   ف ـلإ لَـهاجنْ لَـا حنـا یم.« 

 ) 9ص، 4ج، ق1404(

ى هـا   دستور داد تا نخـل  نضیر شرکت داشت. پیامبر بنى  وۀدر غز سلاّم عبداالله بن

مأمور ایـن کـار شـدند.     امبولیلى مازنى و عبداالله بن سلّا ؛خرما را قطع کنند و بسوزانند

از سلاّم  ولى عبداالله بن کرد درختان عجوه) قطع مى(ابولیلى بهترین نوع درختان خرما را

، 1ج ق،1409 واقـدي، .(بریـد  بـار را مـى   هـاى نـر و کـم    درخت ،سر تعصب به قومش
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از از مشـاوران هیئـت حاکمـه و     کعب ا�حبار وسلاّم  ، ابنعثمان در روزگار) 372ص

 .بودنـد  حکومـت اسـ�می   اصلی بسیاري از انحرافـات سیاسـی و عقیـدتی در    عام�ن

 )284ص، 4ج، ق1387بري، (ط

و جایگاه علمی یهودیانی چون عبـداالله   فضیلت ۀدربار امیه بنی از جمله احادیثی که

 ،سلمان ،الدرداء ابی د:را نزد چهار تن بجویی علم ت:منتشر کرد، این حدیث اسسلاّم  بن

ز ابـن وقـاص   ) و نیز ا103ص، 4ج ق،1415 ابن حجر،(.امو عبداالله بن سلّ ابن مسعود

نشنیدم در حیات کسی بگوید کـه وي از اهـل بهشـت اسـت      نقل شده که از پیامبر

  )جا ام.(همانمگر عبداالله بن سلّ

کـه   عبـداالله ده اسـت.  منتهی نش ـ به پیامبرسلاّم  روایات تفسیري ابنیک از  هیچ

وي در  بـارۀ در ، �یق آن بود که مدحی از پیـامبر وارد شدهاو ی در مدح فراوانآیات 

ئله وجـود نـدارد و ایـن مس ـ    ۀ اوبـار ی درمـدح کـه   درحـالی  ،رسـید  می گزارش آیات

، و احمـدنژاد  دهد.(کلباسـی  مـی  قـرار  تأملسنجی روایات مربوط به وي را محل اعتبار

سـلاّم   مصادیقی غیر از عبداالله بـن  ، ائمه) در آیاتی که خواهد آمد16ص، ش1395

  نامی از وي به میان نیامده است. اهل بیت سخنانو در  ذکر فرموده

توان رصد کـرد.   می مجمع البیاني مختلف کتاب ها رد پاي این شخص را در بخش

سمانان بوده اسـت.  از مراجع اصلی انتشار اسرائیلیات در بین م ،دانشمندان وي به گفتۀ

، در تفاسـیر مسـلمانان راه یافتـه   که مدح وي با استناد بـه آیـات قرآنـی    حال چه شده 

  طلبد. می پژوهشی مستقل

ام نقـل  در مدح عبداالله بـن سـلّ  مطالبی ها  آن که مرحوم طبرسی ذیل، آیاتی در ادامه

  .شود می با استفاده از تحلیل سندي متنی نقدو نظر وي شده ، ذکر کرده

 ـاو إنَِّـه  یالـدنْ  یناه فیو لقَدَ اصطفََ  م إلَِّا منْ سفه نفَسْهیرغْبَ عنْ ملَّةِ إبِراهیو منْ « .1ـ4 یف 

حالنَ الصَرةَِ لم130 :بقره»(.نیالآْخ( 

 ،پسـران بـرادر خـود   سـلاّم   بـن  االلهآیه آورده است: عبـد این نزول  شأندر  طبرسی

تحقیـق دانسـتیم کـه صـفات      ، را به اس�م دعوت کـرد و گفـت: بـه   »مهاجر«و » سلمه«

امتنـاع  » مهـاجر «اسـ�م آورد ولـى   » سـلمه « جهیدر نت ؛در تورات وجود دارد محمد

  )397ص، 1ج، ش1372، طبرسیه را نازل فرمود.(ین آین حال خداوند ایدر ا ؛دیورز
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 انـد؛  این شأن نزول اشـاره نکـرده   به ،البیان مجمعاز  پیش تفاسیرِگفتنی است بیشتر 

طبرسی  و(هستند مجمع البیانشیخ طوسی که متقدم بر  تبیانطبري و  جامع البیانحتی 

 بـن سـلیمان   تلمقا فقط اند. از متقدمان، ن را نقل نکردهکرده)، آ می زیاد استفادهها  آن از

دهـد   مـی  اند. این نشان این مطلب را ذکر کردهق) 1422( نیشابوري و ثعلبیق) 1423(

معتبـر و معـروف    ند و در بین علما،ا هتن نزول اعتقاد چندانی نداشکه مفسران به این شأ

 نبوده است.

  )146 :بقره(».علمَونَیکْتمُونَ الحْقَّ و هم یقاً منهْم لَیو إنَِّ فرَِ« .2ـ4

 ـا ه،را فقط ذکـر کـرد  ها  آن اى از فهینکه طایت اعل« گوید: می طبرسی ن اسـت کـه   ی

 »آوردنـد. اسـ�م  هـا   آن ری ـحبـار و غ و کعـب ا� سـلاّم   بن االلهمانند عبدها  آن بعضى از

 )423ص، 1ج، ش1372(

 ن آیه ماجراي کتمان صـفات پیـامبر  شأن نزول ای ،اند تههمان طور که مفسران گف

  توسط اهل کتاب است.

هـود و  ی ۀه دربـار ی ـن آی ـت کرده که ایروا صادق امام جعفرم از یعلى بن ابراه 

اران ی ـل] و [زبور] صفت محمد و یرا خداوند در [تورات] و [انجیز ،دهنصارى نازل ش

: فرمـوده فـتح]   ۀ[سور 29 ۀیکه در آ چنان ؛شزد کرده بودز مهاجرت وى را گویاو را و ن

»َّالذو َّولُ اللهسر ّدمحیم اّءدَأش هعنَ مب ماءحلىَ الکْفُاَّرِ رـ  یع  ف مُـثَلهم ـکذل ... مَینه   راةِ والتَّـو

ف مُثَلهدنـد. کر شبـه وى کـافر شـدند و انکـار     بعد از مبعـوث شـدن،  ولى » لِیالإْنِجِْ یم 

  )347ص، 1ج ش،1374 بحرانی،(

نظـر   ويمصـداق بـوده و    تعیـین بلکه شأن نزول نبوده  ،که طبرسی آوردهاي  هجمل

شـیخ طوسـی نیـز ایـن مطلـب را آورده       ،از وي گونه که پیش خود را بیان کرده، همان

ذیـل آیـه آمـده     اینکه نام کعب ا�حبار نیـز  نکتۀ مهم )21ص، 2ج تا، بی ،است.(طوسی

مورخـان و   آوردن وي نازل شده بود. به گفتـۀ پیش از اس�م  ها آیه سالاین  که درحالی

در زمـان خ�فـت عمـر، اسـ�م      ،سـال هجـدهم هجـرت    درا�حبار دانشمندان، کعب 

 ابوالفتـوح رازي مـاجرایی نقـل    )7496 ۀ، شمار135ص، 3ج ق،1415 .(ابن حجر،آورد

کـرد   مـی  آیه مربوط به پدر و پسري اسـت کـه پـدر حـق را کتمـان     در آن، کند که  می

ابـراز   ،بـود  آورده بـه دسـت   شناختی که در تورات از پیامبر سبب پسر به که درحالی
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  )216ص، 2جق، 1408 ،ابوالفتوح رازيکرد.( می اس�م و ایمان

 را عائـد بـه قبلـه و حـق بـودن توجـه بـه آن        »یعرفونه«در  »هاء« ابن عباس ضمیر

اینکـه اهـل کتـاب چـه      بـارۀ سدي و مقاتل در) 331ص، 1ج ق،1418 داند.(ثعالبی، می

 هـل کتـاب حقانیـت آن را   معتقدند توجه به کعبه است کـه ا  ،کردند می چیزي را پنهان

) اگـر ایـن نظـر    122ص، 1ق، ج1422 کردند.(ابن جـوزي،  می شکتمان اما ،دانستند می

 شود گفت که مصداق آیه، عبداالله است. ، دیگر نمیپذیرفته شود

  )75 :عمران آل(».الیک  ؤدَهیو منْ أهَلِ الکْتابِ منْ إنِْ تأَمْنهْ بقِنطْارٍ « .3ـ4

ه یاوق 1200است که مردى سلاّم بن  االلهعبد این آیه،در » من«: مراد از دیگوابن عباس 

 ،ن کـار یا ه صاحبش برگرداند و خداوند برايهمه را ب اهللاو به امانت سپرد، عبد نزد 2ط�

  )777ص، 2ج، ش1372، طبرسی(او را مدح گفته است.

از مفسـران عامـه نقـل کـرده کـه       حالی به پیـروي رسی این مطلب را در مرحوم طب

که دقت در تفاسـیر  ضمن آن .اند تهدانشمندان شیعه آن را نقل نکرده و بدان اعتنایی نداش

ابن عباس شأن نزول نبوده و احتما�ً تعیـین مصـداق از جانـب     ملۀدهد که ج می نشان

و  پیـامبر  ، چرا در خصـوص جاي سؤال است اگر وي امانتدار بوده وي بوده است.

و اخبار دروغ را به اسم اس�م در میان  ان جانب امانت را رعایت نکردهي ایشها روایت

 ؟!ه استداد  مسلمین رواج

امین و خائن ها  آن یهودیان است و در بین ۀهم ۀ: این آیه درباراند تهاکثر مفسران گف

نصـرانیان   ،کننـد  مـی  در برخی تفاسیر نیز آمده است کسانی که امانت را ادا وجود دارد.

 94ص، 3ج ق،1422 ،نیشابوري ند.(ثعلبیا کنند، یهودیان می هستند و کسانی که خیانت

 )95 و

 ـ    خواهد می آیه عام است و ،در هر حال داري اهـل  مسـلمانان را از اعتمـاد بـه امانت

 )226ص، 3ج ،همان(همان طور که طبري نیز گفته است.کتاب در مال، نهی کند؛ 

 ـآناء اللَّ  االلهات یتْلوُنَ آی أهَلِ الکْتابِ أمُةٌ قائمة منْسوا سواء یلَ« .4ـ4 »  سـجدون یو هـم    لی

  )113 عمران: (آل

 ـه اینقل شده که سبب نزول آ  حیابن عباس و قتاده و ابن جر از، البیانمجمع در  ن ی

مـان  یکه بـه محمـد ا  هود گفتند ی ،با جمعى مسلمان شدسلاّم بن  اهللاست که چون عبد
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 ».نَیمـنَ الصـالح  «ن مورد نازل فرمود تـا  یه را در ایاند مگر اشرار ما و خداوند آ اوردهین

أُمـلإٌ  «و اصـحابش را از  سـلاّم   بناطبرسی در ادامه،  )815ص، 2ج، ش1372، (طبرسی

  )جا همان(معرفی کرده است.» قائملإٌ

تـر   کـه پـیش   چنـان  نظر وجود دارد. اخت�فسلاّم  اس�م آوردن عبداالله بن در تاریخِ

، حجـر  (ابناند تهل هجرت دانسان، اس�م آوردن او را در سال اوخبرخی مورگفته شد، 

یعنـی سـال    دو سال پیش از رحلـت پیـامبر  و برخى دیگر،  )103، ص4ق، ج1415

  )145، ص4ق، ج1426، .(عاملیهشتم هجرى

جنگ بدر و جنگ احد بحث کرده و جنـگ   ۀدربار عمران آل ۀکه سوربه این با توجه

بایـد ایـن سـوره     ،بدر در سال دوم و جنگ احد در سال سوم هجري اتفاق افتاده است

با این حساب، اگر تاریخ اس�م وي را سال هشتم  هجري نازل شده باشد. مدر سال سو

با شأن نزول ذکرشده در تنافی خواهد بود. اگر هم احیاناً بپذیریم که آیه  ،هجرت بدانیم

اصول  ،زندگی ۀاست، باید گفت که مقطعی بوده و وي در ادامسلاّم  در شأن عبداالله بن

ائیلیات در میـان مسـلمانان   اخ�قی اس�م را رعایت نکرده و به ترویج خرافـات و اسـر  

   پرداخته است.

چـه  ن مسعود نقـل شـده کـه متفـاوت اسـت از آن     شأن نزول دیگري براي آیه از اب

کنـد: شـبى    مـی  و سبب تضعیف ماجراي فوق است. ابن مسعود نقل طبرسی نقل کرده

اورد تـا پاسـى از   ی ـف نینزد خانواده و زنان خود بود و هنگام نماز عشا تشر غمبریپ

گـاه  آن ؛اى بـه اسـتراحت شـدند    اى از ما مشغول نماز شـد و عـده   گذشته که عدهشب 

نماز و عبادت خـدا  ه ن وقت بیر از شما مسلمانان در ایف آورد و فرمود: کسى غیتشر

 ...»مـةٌ قائمـةٌ  سوا سواء مـنْ أهَـلِ الکْتـابِ أُ   یلَ«ه نازل شد: ین آین موقع ایپردازد، در ا نمى

 )132ص، 3ق، ج1422، نیشابوري ؛ ثعلبی174ص، 2جق، 1426 ،عاملی(

 بـن ا منحصر بـه  ،اتین آیشدگان در ا شیتاشود که س استفاده مى سخنان مفسراناز 

و  حبشـه  وان نجـران  یحیاز مس ـاي  هعـد هود نبودند، بلکـه  یو همراهان او از قوم سلاّم 

 ـبودند، و تعب پذیرفتهکه اس�م را بودند از مردم روم  تعدادي ر ی ـر اهـل کتـاب کـه تعب   ی

؛ 132ص، 3ق، ج1422نیشـابوري،   (ثعلبین مطلـب اسـت.  یز گواه بر ایعى است نیوس

  )142ق، ص1411 عنایه،
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 )20 :انعام( »عرفِوُنَ أبَناءهم.یعرفِوُنهَ کمَا ی الکْتابناهم ینَ آتَیالَّذ« .5ـ4

 ـپد: وقتى کـه  یحمزه ثمالى گوۀ فوق آمده است ابودر تفسیر آی امبر گرامـى اسـ�م   ی

گفت: خداوند ب پیامبرش وحـی کـرده اسـت    سلاّم  بن االلهنه شد، عمر به عبدیوارد مد

ح است؟ ین مطلب صحیا ایشناسند. آ امبر را همچون فرزندان خود مىیکه اهل کتاب، پ

ان شـما  ی ـاسـت، در م   ان کـرده یامبر را با همان اوصافى که خداوند بیگفت: ما پ االلهعبد

را  خدا قسم، من محمـد ه م. بیشناس طورى که فرزندان خود را مى همان ؛میشناس مى

شناسم. عمر گفت: چطور؟ پاسخ داد: محمد را با اوصافى که خداونـد   از پسرم بهتر مى

 ؛نـان نـدارم  یپسـرم اطم  بارۀاما در ،کنم دا مىینان پیشناسم و اطم ش شمرده است مىیبرا

 ـیق یتوف ى کرده باشد. عمر گفت:ید مادرش خطایشا صـواب  ه افتى و راست گفتى و ب

 )437ص، 4ج، ش1372، طبرسی(رفتى.

ه وي بـراي  بعیـد نیسـت ک ـ   ،سراغ داریمسلاّم  با توجه به اوصافی که از عبداالله بن

تصـدیق کـرده    ه نظر آنان، این تأیید را دربـارۀ پیـامبر  توج فریفتن مسلمانان و جلب

مسـلمانان بـه وي،   ۀ و اعتماد بیش از انـداز  ها نامی وشهمین خۀ باشد که بعدها در سای

  کند. ها توانست مجعو�ت خود را وارد کتاب مسلمان

 یهود و نصاري نازل شده است. این آیه دربارۀ کهآمده  در روایتی از امام صادق

  )407ص، 2ج ش،1374 بحرانی،(

 بـر ابـن  توانـد   که در این صورت نمـی  اند تهاز مفسران، این آیه را مکی دانساي  هعد

با استفاده از سیاق آیات و ارتباط این آیـه بـا آیـات     کشافصاحب منطبق باشد. سلاّم 

 نویسـد:  مـی  سـید قطـب   )12ص، 2ج ق،1407 (زمخشـري، داند. قبل، آن را مکی مـی 

ولی  اند تهداشاي  هاغلب در مدینه بوده و در مکه تعام�ت سازند چند تقابل یهودیانهر«

، هماننـد  انـد  هل کتابی که از ایمـان سـر بـاز زده   ا ،این آیه ترجیحاً مکی است و در آن

    )1060ص، 2ج ق،1425 سید قطب،(»اند. مشرکان سرزنش شده

نقل شده آن است که ابن عطیـه بـدون   سلاّم  تنها سندي که براي پرسش عمر از ابن

نویسـد کـه عمـر در مدینـه پرسـش       می نقل طرق خود تا کلبی از قول او از ابن صالح

که مرسـل و نـاقص اسـت، طریـق ضـعیف و      ور را مطرح نمود. این سند ضمن آنمذک

آن  هـا  در بسـیاري از نقـل   برانگیز تأملنکته  آید. می مردود در روایات تفسیري به شمار
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 ۀارتباطی این منقو�ت را با این آی تأکید شده که بیسلاّم  است که بر پرسش عمر از ابن

  )19ص، ش1395و احمدنژاد،  (کلباسیدهد. می کی نشانم

 ـ  تْلـى ینَ أوُتوُا العْلْـم مـنْ قبَلـه إذِا    یقلُْ آمنوُا بهِ أوَ لإ تؤُمْنوُا إنَِّ الَّذ« .6ـ4 خـرُّونَ  یهمِ یعلَ

  )107 :اسراء»(للأْذَقْانِ سجدا.

: کسـانى  از ابن عباس آورده اسـت » منْ قبَلهنَ أوُتوُا العْلمْ یإنَِّ الَّذ«در قسمت  طبرسی

و... کـه   سـلاّم  بـن   اهللاند مثل عبـد  دا کردهیعلم پ لۀ توراتیوس هب ش از نزول قرآنیکه پ

ن که قرآن را بشنوند، ینان همیده بودند، ایش از ظهورش در تورات دیامبر را پیوصف پ

 )688ص، 6ج، ش1372، طبرسی(کنند. خاك افتاده، سجده مىه ب

طبري، ابـن   مطلب را ذکر نکرده و از اهل سنت نیزکسی این  ،از میان مفسران شیعه

و حتی ثعلبی که متقـدم بـر    اند تهله نپرداخو... به این مسئ المنثور الدرکثیر، سیوطی در 

آورده،  الکشـف و البیـان  بوده و روایات تفسـیري نـامعتبري را هـم در     مجمعصاحب 

ثعلبی و آیـه را مربـوط بـه مؤمنـان اهـل کتـاب دانسـته(        اعتنایی به این سـخن نکـرده  

، انهم(آن را در تفسیرش آورده است.و فقط مقاتل  )140ص، 6ج ،ق1422نیشابوري، 

رسد نظر شخصی ابن عباس یـا مفسـران بعـد از وي بـوده      ) و به نظر می555ص، 2ج

 ،چـه طبرسـی نقـل کـرده    نیز نظري متفاوت با آنن از صحابه و تابعان بقیۀ مفسرا است.

و بعضى  ؛ت او هستندد و امروان محمیکه پها  آن عنىیدارند. حسن بصرى گفته است: 

 (عـاملی،  انـد.  ل را خوانـده و دانسـته  یى هستند که تورات و انجهای اند: مقصود آن گفته

کـرده  تفـاوت بـا طبرسـی نقـل     سـخنی م  ،طبري هم از مجاهد )480ص، 5ج ق،1426

 مـؤمنین اهـل کتـاب    شیخ طوسی آیه را دربارۀ )120ص، 15ج ق،1421 ،طبرياست.(

 بدون اینکه نامی از عبداالله تفسیر البرهانصاحب  )532ص، 6جتا،  بی، طوسی( داند. می

، 3ج ش،1374 دانـد.(بحرانی،  مـی  آیه را مربوط به جماعتی از اهل کتاب ،ببردسلاّم  بن

، 5ج ،ق1408ابـن کثیـر،   شـده دارد.(  مشابه با نظرات گفتهکثیر هم نظري ابن  )598ص

چـون  اهل کتاب است و برخـی مفسـران هم   بارۀآیه کلی بوده و در ،در واقع )117ص

  اند. وردهبراي آیه تعیین مصداق کرده و نامی از عبداالله به میان آ ،طبرسی

 ـعوا الْوتُاُ ذینَالَّ نَّإ« مصداق ۀابن جوزي در تفسیر خود دربار سـه نظریـه را نقـل    » ملْ

هم ث�ثلإ أقوال: أحدها: أنهـم نـاس   یف«شود:  نمیسلاّم  شامل عبداالله بن یک کرده که هیچ
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 ـ، قاله ابن زاءی: أنهم الأنبیمن أهل الکتاب، قاله مجاهد. و الثان د. و الثالـث: طلّـاب   ی

، ق1422.»(يد بن عمرو، قاله الواحـد یذر، و سلمان، و ورقلإ بن نوفل، و ز ین، کأبیالد

   )59ص، 3ج

ب داند که صاح می مصداق آیه را کسانی ،ی عالمانهدر پژوهش مراغیتفسیر صاحب 

و سـپس   کنـد  بیان می از آن اشخاصاي  هرا نمون» حنفا«فطرت صاف و پاکی هستند و 

 کنـد.(مراغی،  مـی  د و به منابع متقدم اسـتناد آور میرا با ذکر نام و شرح حالشان اي  هعد

  )98ـ96ص، 5ج تا، بی

با مکـی بـودن سـوره و     ،عنوان اسباب نزول در نظر بگیریم هاگر سخن طبرسی را ب

 خـوانی نخواهـد داشـت.   ، هماس�م آوردن عبداالله که چندین سال بعد از هجرت بـوده 

، 6ج تـا،  بی (طوسی،پنج آیه از آن. دانند مگر می إسراء را مکی ۀمفسران تمام آیات سور

نـوعی   طبري اقرار اهل کتـاب در ایـن آیـات را بـه     )7ص، 5ج تا، بی ؛ مراغی،443ص

فرمـوده ایمـان و اعـراض شـما یکسـان      هـا   آن خداونـد بـه   زیرا تحدي با کفار دانسته

 با توجه به سـیاق آیـات کـه بـر پایـۀ      دروزه نیز )120ص، 5ج، ق1421، طبري.(است

اهـل کتـاب در    گیرد ایمان این گروه از می جدال و اتمام حجت با مشرکان بوده، نتیجه

، 3ج، ق1421دروزه، (دانـد.  إسـراء و ایـن آیـات را مکـی مـی      مکه بوده است و سورۀ

  )438ص

  فآَمن  مثْله  على  لیإسِرائ یبهِ و شهَدِ شاهد منْ بن  و کفَرَْتمُ  االله عندْإنِْ کانَ منْ  تمُیأَ رأَ« .7ـ4

   )10: احقاف.»( و استکَْبرْتمُ

و  بر رسـالت پیـامبر اسـ�م   سرائیل ا را شاهد بنی سلاّم عبداالله بن مرحوم طبرسی

در  )127ص، 9ج، ش1372، طبرسـی (دانـد.  مـی  ایشـان آورندگان به رسالت  جزء ایمان

دانـد.(ابن   مـی  متـروك و کـذاّب  را سند این قول، کلبی واقع شده و ابن جوزي کلبـی  

   )104ص، 4ج ق،1422 جوزي،

  و شیعه چه ـ نازل شده باشد، همۀ مفسرانسلاّم  االله بن در شأن عبد که آیۀ مزبوراین

شـأن نـزول   نظر، موجب سسـت شـدن    پذیرند. پس همین اخت�ف نمی ـ تسنچه اهل 

پس آورده،  ایمان در مدینه االلهمکی است و عبد آیهاند  مفسران گفته بسیاري از .شود می

 ،ق1404، سـیوطی ؛ 255ص، 7ق، ج1408 ابن کثیر،(.باشد االلهتواند عبد مراد از آیه نمی
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  )10ص، 9ق، ج1422 ،نیشابوري ثعلبی ؛313ص، 8ج ش،1336 ،کاشانی ؛39ص، 6ج

آیه و تحدي که با مشرکان شده، آیـه را مکـی    مضموندروزه با تصریح بر سیاق و 

  )10ص، 5ج ق،1421داند.( می

نـازل  سلاّم  عبداالله بن آیه دربارۀ ،: به خدا سوگنداستاز مسروق نقل شده که گفته 

سپس در مـرتبط کـردن    .چون آیه مکی است و وي در مدینه ایمان آورده است ؛نشده

د از بـروز  اشاره کرده که حضـرت بع ـ  پیامبر به خصومت قوم وي و ،این آیه با وي

همچنـین گفتـه    )39ص، 6ج، ق1404.(سیوطی، این آیه را ت�وت کرده است ،دشمنی

، آمـدن  تـورات  کتـاب  اسـت؛ زیـرا در   حضرت موسـی  شده که مقصود از شاهد،

 ، نبـوت و توحیـد (و بر تورات که از سوي خـدا و در معنـا   ده استکرپیامبري را ثابت 

 ش،1378 طیـب، ؛ 949ص، 2ج ش،1367 نسـفی، (.بـود، ایمـان آورد   قرآن مانند )معاد

اسـت کـه منظـور از شـاهد      نقل شـده از مسروق بن اجدع و دیگران  )140ص، 12ج

، 6ج، ق1404؛ سـیوطی،  215ص، 5ق، ج1418 اسـت.(ثعالبی،  موسی بـن عمـران  

 ـ  با جهودان منـاظره مـى   رسول کند می ابوالفتوح رازي نقل )40ص ل زد و اکـرد، مث

 . دهـم  صدق قرآن گواهى مـى که موسى بر صدق تورات گواهى داد، من بر  چنان گفت:

  )255ص، 17جق، 1408(

بـوده   امبر اس�مین شاهد در عصر پیدهد که ا نشان مى » و استکَبْرتْمُ  فآَمن« جملۀ

از  مراد ظاهراً ش گرفتند.یگران راه استکبار را پیکه د آورده درحالىمان یو به حضرتش ا

 .نیست ، حضرت موسیشاهد

 که منظور از آیه، میمون بـن یـامین(بزرگ یهویـان)    شدهاز سعید بن جبیر هم نقل  

 )40ص، 6ج، ق1404و او را تصـدیق کرد.(سـیوطی،    ایمان آورد که به پیامبر است

 )199ص، 18ج، ق1417ذکر فرموده است.( المیزانمرحوم طباطبایی نیز این نظر را در 

سیاق حدیث این اسـت   گوید: ظاهر  مى شرح صحیح بخارىابن حجر عسق�نی در 

 بارۀ جبرائیل قرائـت یهودیان در ۀدر مقام رد عقیده و نظری آیۀ مذکور را که نبى اکرم

  بـن ح سؤال از سوى عبـداالله زمان با طر مذکور هم ۀکرد، و این مطلب مستلزم نزول آی

 ۀگوید: این رأى را باید همان نظری می . آنگاه ابن حجریستو پاسخ آن حضرت نسلاّم 

ر سـبب نـزول باشـد. و در نتیجـه     تواند بیانگ  عتماد برشمرد که چنین تعبیرى نمىقابل ا
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و سـلاّم    بـن االلهعبد ۀغیر از قضی توان گفت که باید براى این آیه، سبب نزولى دیگر مى

  )228ص ،ش1377 حجتى،(جو کرد.و را جست گوى او با نبى اکرمو گفت

بارها سلاّم  نقل شده که ابن آیه ذیلق)، 1404(و سیوطی) ق1421(طبري رتفسیدر 

 ،خود نقل کنـد  بارۀروایت مدحی که فردي در من نازل شده است. ۀبارگفته این آیه در

خاصـی بـراي    شـأن  ،خواسته است با این سخنان ويباشد.  داشتهجایگاهی  تواند نمی

  خود در بین مسلمانان ایجاد کرده و مقبولیت یابد.

ل آن یعنوان شاهد عنوان شده و دل هب نیرالمؤمنیما، برهانتفسیر در گفتنی است 

 (بحرانی،دانـد.  مـی  )17 :هـود »( تْلُـوه شـاهد منْـه   ینةٍَ مـنْ ربـه و   یب  أَ فمَنْ کانَ على« را آیۀ

  )38ص، 5ج ش،1374

نحَبـه و مـنهْم مـنْ      فمَنهْم منْ قَضـى  هیعلَ االلهصدقوُا ما عاهدوا  رجِالٌنَ یمنَ المْؤمْن« .8ـ4

  ) 23 :احزاب.»(لاًینْتظَرُ و ما بدلوُا تَبدی

ب شد، پس گفت من از یش از جنگ بدر غایت شده که عمویاز انس بن مالک روا

نه اگـر خـدا   یهرآ .ب بودمیغا ،دبا مشرکان کر ل جنگى که رسول خدااو شرکت در

د چگونـه خـواهم   یه خواهد دنه خدا البتیآان، هرقتال و نبرد با مشرکق نمود بر مرا موف

 ا مـن اعتـذار  یخـدا ، گفـت بار دنـد ن فـرار کر ید. پس چون روز احد شد و مسلمیجنگ

ن ی ـچـه ا سوى تـو از آن  هزارم بین نمودند و بیعنى مسلمین جماعت یچه ام از آنیجو می

کى احد به او برخورد نمـود  ینزدروى کرد، پس سعد شیگاه پآن ؛اند گروه مشرکان آورده

م، پـس بـر   یکار کرد نمایطور که او پتو هستم. سعد گفت من نتوانستم آنو گفت من با 

 ـ   یزه و تیر و نیزخم شمش هشتادن افتاد و در بدن او بیش از یزم م یر دیـده شـد، مـا گفت

 )549ص، 8ج ،ش1372، .(طبرسی نحَبه  فمَنهْم منْ قضَىارانش نازل شد: یاو و  دربارۀ

انـس بـن   ها  آن کتب تفاسیر اهل سنت و صحاح آمده و راوي این روایت در بیشتر

اق مفسـران  نشده و شأن نزول آن به اتف ـاي  هاشار بدانمالک است ولی در منابع شیعی 

شـان  روایتاست که در  امام علی ۀي از علماي اهل سنت دربارشیعی و تعداد بسیار

 حسـکانی، نـک:  .(اسـت  علـی بـن ابیطالـب    ،»انتظارند درکه  کسانی« از منظور آمده:

   )222ص، ق1404، ؛ گنجی شافعی279ص، 1ق، ج1411، ؛ خوارزمی6ص، 2ج ق،1411

مـا نـزل مـن    « مقالۀمذهب اهل سنت، در  د بن محمد بن رازي از علماي حنفیاحم
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 دانـد.(طباطبایی یـزدي،   مـی  ایـن آیـه را در شـأن امـام علـی      ،»القرآن فی علی

دانسته که نیازي به ذکـر   می قدري روشن وي شأن نزول آیات را به )142ص ،ش1383

   ندیده و در کمال اختصار، آیه را ذکر کرده است.ها  آن حدیث و سند و بررسی

این روایت فقط از انس نقـل شـده و    ،در تفاسیر اهل سنت ،همان طور که ذکر شد

اگـر   رود. مـی  بوده و غریب ا�سناد به شـمار  مفردویان دیگري ندارد و از این لحاظ ار

ینان نبوده و دشـمنی حضـرت   سی کنیم، انس بن مالک مورد اطمربر لحاظ سندي نیز به

جـز   انـد بـه   صـحابه عـادل   یتمـام  فه نقل شدهیحناز ابو داشته است. را به دل علی

  )68ص، 4ج ق،1404 د،یالحد یابن اب(و انس بن مالک. هریهرابو

، مفیـد (.قرار گرفـت  نفرین امیرالمؤمنین علی موردانس  ،مفید طبق روایت شیخ

ع) روایـت  (، از امـام صـادق  الخصالدر کتاب نیز شیخ صدوق  )351ص، 1ق، ج1413

د که یکی از آن سه، انس بن مالک افترا و کذب بستن که سه نفر بر رسول خدا کرده

  )190ص، 1ج ش،1362 ابن بابویه،(.است

  گیري نتیجه. 5

را در نقـد روایـات اسـباب نـزول     توان نکات زیر  می ي این نوشتهها بررسی از مجموع

  مرتبط دانسته، استنباط کرد:سلاّم  که آیات را با عبداالله بن مجمع البیانشده در ذکر

دهد  می توسط مفسران قبل یا بعد از طبرسی، نشان ها برخی شأن نزولنکردن ذکر  ـ

مـدحی از  کـه  ضـمن آن  .انـد  تهچنـدانی نداش ـ که مفسران به شأن نزول مـذکور اعتقـاد   

مصـادیقی   اهـل بیـت   نیزو در مواردي این فرد نرسیده  بارۀدر و ائمه پیامبر

آیـات   دربـارۀ له جایگاه وي که این مسئ اند براي آیات ذکر کردهسلاّم  غیر از عبداالله بن

 کند. می دچار تردیدمذکور را 

 کـه  درحالیاز مفسران عامه نقل کرده  ضی از مطالب را به پیرويمرحوم طبرسی بع ـ

اي  هدر برخی مـوارد، جمل ـ  .اند تهدانشمندان شیعه آن را نقل نکرده و بدان اعتنایی نداش

  شأن نزول نبوده و نظر خود را بیان کرده است. ،که طبرسی آورده

با زمـان اسـ�م   سلاّم  تاریخی اسباب نزول حاوي مدح عبداالله بن مطابقت نداشتن ـ

وارد دانست. اگـر هـم احیانـاً     مجمع البیانتوان بر  می وي، نقد دیگري است کهآوردن 

 ۀاست، باید گفت که مقطعی بوده و وي در ادامسلاّم  بپذیریم که آیه در شأن عبداالله بن
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زندگی، اصول اخ�قی اس�م را رعایت نکرده و به تـرویج خرافـات و اسـرائیلیات در    

  میان مسلمانان پرداخته است.

درصدد نقل نظرات مفسـران پیشـین    آید، طبرسی برمیمان طور که از نام تفسیر هـ 

 باعـث گـرد   ،ها آن بوده و نقل زیاد اقوال و آراء صحابه و تابعان و اعتماد او بر نظریات

بـا نظریـات   . هدف وي آشنایی خواننـده  آمدن مطالب ضعیف در این تفسیر شده است

، و در عـین حـال ارزشـمند    این روش عالمانهات است. یآن با سایر نظر و مقایسۀوي 

از  ،قطعـی شـیخ   اظهـارنظر اما عـدم نقـد و    خواند، میخواننده را به تفکر و اندیشه فرا

  .است ي مهم این تفسیرها ضعف

  

  ها نوشت پی

ش، 1384(»یـث خیـالی یـا شـواهد خیـالی     احاد«اي با عنوان  کتاب را آقاي علی علیزاده در مقالهاین . 1

  آبادي را کام�ً مردود ساخته است. نقد گذاشته و ادعاهاي صالحی نجف در بوتۀ )36ـ35شمارۀ 

نزدیک به یک  ،که به نرخ امروزي ستکیلو ط� 5اوقیه ط� تقریباً معادل  1200 . شایان ذکر است که2

همه ثروت داشته اسـت. و آیـا    است که این شخص که بوده که این شود. جاي تعجب می میلیارد تومان

  ن وجود چنین ثروتی در آن زمان بوده است؟امکا
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